
پيشگويی

ر در بحبوبه جنگ عمومی د. ق.ه 1332اين قصيده را در سال 
در آن زمان . تھران گفته و در روزنامه نوبھار انتشار داده است

بھار اين . عمومی تشنه اصلاحات بود افکارو  کشور پريشان 
.افکار را به ضورت پيشگويی بيان کرده است

بھارا، بھل تا گياھی برآيد
درخشی ز ابر سياھی برآيد

در اين تيرگی صبر کن شام غم را
که از دامن شرق ماھی برآيد

بمان تا در اين ژرف يخزار تيره
راھی برآيد دبه نيروی خورشي
ت و بند عزيزانسوطن چاھسار ا

بمان تا عزيزی ز چاھی برآيد
ده مدعی را 1در اين داوری مھل 

دا به محضر گواھی برآيدکه فر
به بيداد بدخواه امروز سر کن
که روز دگر دادخواھی برآيد

يد از آستين دست قدرتبرون آ
طبيعت ھم از اشتباھی برآيد
بر اين خاک تيغ دليری بجنبد
وزين دشت گرد سپاھی برآيد

گدايان بميرند و اين سفله مردم
که بر پشت زين پادشاھی برآيد

شه به حال رعيتنگاھی کند 
ھمه کامھا از نگاھی برآيد

ز دست کس ار ھيچ نايد صوابی
بھل تا ز دستی گناھی برآيد
مگر از گناھی بلايی بخيزد
مگر از بلايی رفاھی برآيد
مگر از ميان بلا گرمگاھی
ز حلقوم مظلوم آھی برآيد

مگر ز آه مظلوم گردی بخيزد
حب کلاھی برآيدوز آن گرد صا

ملک الشعرای بھار 
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